
  
  الحقيقه در فلسفه ملاصدرا و شواهد نقلي آن قاعده بسيط

  
   1سيدمهدي سيدخاموشي

  
 چكيده

هـاي تعـالي    يكي از خدمات درخشان فلسفه ملاصدرا آن است كه در اين فلسفه، خداشناسـي بـه اوج قلـه                  
در اين مقاله . ه استالحقيق ترين اجزاء نوين و قابل توجه اين خداشناسي، قاعده بسيطشك يكي از مهمبي. رسيده است

شود كه به واسطه قاعده مـذكور، مفهـوم بـساطت     ارتباط اين قاعده با بحث بساطت واجب تعالي تقرير شده و بيان مي 
شـود كـه اقتـضاي        واجب تعالي در حكمت صدرا به تطوري قابل ملاحظه دست يافته است و اين حقيقت مبرهن مـي                 

 غيريت با هويات مخصوصه و متناهي اشياء، به نحو لا بشرط و به              بساطت ذات واجب آن است كه حق تعالي در عين         
  .حمل حقيقه و رقيقه واجد جميع كمالات آنها باشد

  

  .الحقيقه، صفات سلبيه، اجزاء مقداري، انواع حمل بساطت حق تعالي، نفي تركيب از ذات، بسيط:ها كليد واژه

                                                                                                                                            
  ).مدرسه عالي شهيد مطهري(استاديار دانشگاه شهيد مطهري . 1
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  مقدمه

گويند، و به مدد نفي اقسام تركيـب،        يآنگاه كه حكيمان در باب بساطت حق تعالي سخن م         
كنند، يكي از اقسام مهم تركيب، تركيب از وجود و عدم، و يا            بساطت واجب تعالي را مبرهن مي     

اگرچه پيشينيان بر چنين تركيبي تفطـن يافتـه و آن را از ذات              . تركيب از وجدان و فقدان است     
 از حكيمان سلف، جز ارسطو، عمق اين     يك  اند؛ اما به گمان ملاصدرا، هيچ       باري تعالي نفي كرده   

  .معني را درنيافته است كه نفي تركيب مذكور از ذات الهي چه نتايج و لوازمي دارد
سو دريافته بودند كه نفي فقدان و عدم، از ذات الهي، مستلزم اثبـات               آن حكيمان از يك   

االله الله و ماسويعدم تناهي كمالات ذات است؛ اما از سوي ديگر وقتي در مقام تبيين نسبت ا       
كردند، و از اين نكتـه غافـل        االله را به حمل شايع از ذات باري سلب مي           بودند، همه ماسوي  

چه؛ سلب هر كمالي از واجب تعالي ـ  . بودند كه چنين سلبي با بساطت ذات سازگار نيست
ـ به معناي نفي بساطت و پذيرش تركيب حـق    ر آن كمال از كمالات ممكنات باشد     حتي اگ 

و به تعبيري سلب هر كمالي به حمل شايع از ذات مـستلزم             . الي از وجدان و فقدان است     تع
آنچه ملاصدرا از آن تحـت عنـوان        . قبول تحقق كمالي است كه واجب تعالي فاقد آن است         

ز كـلام حكيمـان طراحـي شـده         كند، براي رفع تعارض فوق ا      ياد مي  »الحقيقهبسيط«قاعده  
كمالي از كمالات ماسوي به حمل شـايع از خداونـد سـلب             اساس اين قاعده هيچ     بر. است
شود؛ اما بـه حمـل      كما اينكه هيچ كمالي از ماسوي به حمل شايع بر او حمل نمي            . شودنمي

 ـحقيقه و رقيقه ـ كه اين نيز از ابتكارات صدراست  االله بر واجب تعـالي حمـل    همه ماسوي 
  .ترتيب مشكل مذكور قابل حل است و بدين. شوند مي

الحقيقه تقرير شده و مـورد بررسـي    ر اين مقاله براهين ملاصدرا بر اثبات قاعده بسيط        د
در تقرير براهين سعي شده است مقدمات تفكيك شده و نقش هر مقدمـه در               . اند قرار گرفته 

سرانجام به نسبت اين قاعده با صفات سلبيه و نيز به كاربردهاي . فرايند استدلال تعيين شود
  . مواضع حكمي ديگر توجه شده استاين قاعده در 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
97

.1
2.

23
.5

.3
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
25

-1
2-

08
 ]

 

                             2 / 28

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1397.12.23.5.3
http://pnmag.ir/article-1-750-en.html


   121 /// قاعده بسيط الحقيقه در فلسفه ملاصدرا و شواهد نقلي آن

  الحقيقه تقرير قاعده بسيط
لكن البرهان قائم علي ان     ... « :صدرالمتألهين قاعده بسيط الحقيقه را چنين تقرير مي كند        

الحقيقة كل الاشياء الوجودية، الا ما يتعلق بالنقائص و الاعـدام، والواجـب تعـالي               كل بسيط 
  .ه فهو كل الوجود كما اَنَّ كله الوجودالحقيقة واحد من جميع الوجوبسيط

اما بيان الكبري فهوان الهوية البسيطة الالهية لو لم يكن كلّ الاشياء لكانت ذاتُه متحـصلة               
القوام من دون شييء و لاكونِ شييٍ آخر فيتركب ذاته و لو بحسب اعتبار العقل و تحليله من                  

 عذا خلف فـالمفروض انـه بـسيط اذا          ختلفين و قد فرض و ثبت انه بسيط الحقيقة،        محيثتين  
 ليـست بعينهـا حيثـة    »الفـاً « فحيثة كونه »ب«كان شيئاً دون شيئي آخر، كان يكون الناّر دون    

 شـيئاً واحـداً و الـلازم باطـل،          »لـيس ب  « و مفهوم    »الف« و الاّ، لكان مفهوم      »ليس ب «كونه  
 .»ثبـت ان البـسيط كـل الاشـياء        ف. لاستمالة كون الوجود و العدم امراً واحداً، فالملزوم مثلـه         

  )6/112، 1981ملاصدرا، (
الـشريف همـين برهـان را در اشـراق دهـم از مـشهد اول                مرحوم ملاصدرا قدس سـره    

الوجود، وجودي است كه از جميع جهـات و         واجب«: شواهدالربوبيه چنين تقرير نموده است    
ام يـا از يـك   كـد  حيثيات بسيط و عاري از تركيب است برخلاف ساير موجودات كـه هـر    

حتي عقل اول كه نخـستين موجـود بعـد از           . اند  جهت و يا از جهات متعددي داراي تركيب       
الوجود و صادر اول است مركب است از ماهيت و وجود كه حـداقل و كمتـرين           ذات واجب 

مراتب تركيب است و هر موجودي كه از جميع جهات بسيط و عاري از تركيـب اسـت در                   
 اشياء و اعيان وجوديـه والا اگـر فاقـد ذات و             هل است بر كلي   عين وحدت و بساطت مشتم    

الوجود از وجـود امـري نظيـر        آيد كه ذات واجب    هر چيزي باشد لازم مي     هحقيقت وجودي 
انسان و عدم امر ديگري نظير فرس تركيب يافته و از اين وجـود و عـدم، تحـصل و تقـدم           

  )48ـ47، 1360ملاصدرا، ( ».يابد
يم و نزاهـت واجـب      د بنحو موسع لازم است انواع تركيب را برشمر        قبل از تقرير برهان   

  :تعالي را از اقسام تركيب تبيين نماييم
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  انواع تركيب
خداونـد  « :فرمايدمصنف قدس سره در فصل نهم از موقف اول از مجلد ششم اسفار مي             

 ذهنيـه   الحقيقه است از هر جهت و ذات باري تعالي از اجزاء وجودية عينيه يـا              متعال بسيط 
مانند ماده و صورت خارجي يا ذهني تركيب نيافته و نيز از اجزاء حديـة حمليـه تـشكيل                   

  )101ـ6/100، 1981ملاصدرا،  (».نشده است و همچنين خالي از اجزاء مقداريه است
االله اين است كه حق محض چون وحدت محض دارد كثـرت در             معناي بساطت حقيقت  

شـود ولـي    ست كه با بعضي از اقسام كثـرت همـراه مـي           او راه ندارد؛ زيرا وحدت قياسي ا      
  .پذير نيست وحدت محصنه به هيچ نحو كثرت

الوجود است كه واجب تعالي نه تنها اجزاء مقداريه يا          محور بحث كنوني بساطت واجب    
ماده و صورت خارجي يا ماده و صورت ذهني يا جنس و فعل ندارد و مؤلف از وجـود و                    

 اينها جزء   هاقسام پنجگانه كثرت و تركيب در او راه ندارد و هم          يك از   ماهيت نسبت و هيچ   
اوصاف سلبي اوست؛ بلكه قسم ششم تركيب هم در او راه ندارد و آن اين است كه مؤلف از 

زيرا او نه تنها ماهيت ندارد بلكه وجودش مقيد نيست كه مؤلـف             . باشدوجدان و فقدان نمي   
ق صرف است يعنـي قـسم شـشم از كثـرت را             از وجدان و فقدان باشد بسيط محض و مطل        

  .هاي پنجگانه گذشته ندارد و اين هم جزء صفات سلبيه اوستها و كثرتمانند تركيب
فرمايـد  نمايـد و مـي     تركيـب اشـاره مـي      هگاندر اينجا به نفي چهار قسم از اقسام شش        

الوجود داراي اجزاي وجودي نيست، خواه وجـود خـارجي ماننـد مـاده و صـورت                 واجب
ارجي و خواه وجود ذهني مانند ماده و صورت ذهني و همچنين داراي اجـزاء حـدي و                  خ

شـوند ماننـد جنـيس و فـصل و نيـز             حملي نيست كه از قبيل مفهوم و ماهيت محسوب مي         
  .آيدداراي اجزاء مقداري نخواهد بود كه از احكام كم به شمار مي

 بحـث نزاهـت واجـب از        و اما قسم پنجم كه مركب از وجود در اصل ماهيت باشـد در             
الوجود متعال هماننـد ممكـن، مركـب از وجـود و         هرگونه ماهيت بيان شده است كه واجب      

 آنهـا   ه اقسام قبلي مركب منتفي خواهند بـود چـون هم ـ          هماهيت نيست و با نفي ماهيت هم      
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گانه مركب در خلال بحث كنوني مطرح       اند، آنگاه قسم ششم از اقسام شش      مبتني بر ماهيت  
 كه واجب متعال از آن نيز منزه است زيرا هر چيزي كه از چند امـر تركيـب يافتـه                     گرددمي

است هرگاه عقل به آن نظر كند و بين كل و جزء سنجش برقرار نمايـد خواهـد يافـت كـه                      
باشد، و اين تقدم بالطبع به شمار       نسبت وجود به جزء آن مركب قبل از نسبت آن به كل مي            

 بين هريك از اجزاء آن تلازم عدمي است يعني اگر هـر كـدام               آيد نه تقدم به زمان زيرا     مي
رود گرچه بين هيچ جزء به تنهايي و بـين مركـب تـلازم              آنها از بين رفتند مركب از بين مي       

 تقـدم   هپس با سنجش جزء و كل نـشان       . وجودي نيست كه با هركدام آنها مركب يافت شود        
ايـن  . طبع مقدم بر كل و مركب خواهد بودبالطبع جزء بر كل مشهود است، قهراً هر جزئي بال  

شـود كـه تركـب بـا وجـوب ذات           صغراي قياس مسئله كه با انضمام به كبراي آن ثابت مي          
اگرچه آن جزء زماناً و خارجاً با كل است و تقدم انفكاكي بر آن ندارد امـا                 . سازگار نيست 

ن است با كل معيت  تقدم طبعي بر آن دارد، اگر جزء و كل مفروض، زماني باشند، جزء ممك             
 جزء بـا كـل خـود معيـت دهـري يـا              شد و اگر موجود دهري يا سرمدي باشد       زماني داشته با  

 انحاء وجـودي محفـوظ      ه ولي تقدم طبعي جزء بر كل همواره و در هم          .سرمدي خواهد داشت  
و چون جزء نسبت به كـل تقـدم بـالطبع           . است اگرچه معيت در آن وعاء خاص را داشته باشد         

از آن متأخر بالطبع است، حكم تقدم و تأخر بالطبع اينجا جاري است و آن اين است دارد و كل 
كه كل به حسب گوهر ذات خويش متأخر است محتاج به متقـدم خواهـد بـود و در صـورتي                     

گرچه مركب معلول خارجي و اگر صـادرِ        . شود كه جزءآن تحقق يافته باشد       متحقق و يافت مي   
 علت تامه عن مركب نيست بلكه جزء علت است و تقدم جزء بر              زيرا اولاً جزء  . آن جزء نباشد  

كل تقدم بالعليه نيست، بلكه تقدم بالطبع است، ثانياً ممكن است اين جزء امر مفهومي يا ماهوي                 
  .باشدباشد نه وجودي بنابراين رابطه آنها باهم رابطه صادر و مصدر خارجي نمي

 غيـر، نقـش دارد آن چيـز واجـب           و هرچه كه به غير خود محتاج است و در تحققش          
نيست چون واجب بالذات معنايش اين است كه با حيثيت اطلاقيه بـا قطـع نظـر از جميـع                    

و از طرف ديگر با حفـظ هـر         . ماسواي خودش و بدون احتياج به چيزي ذاتاً موجود است         
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تقدير و زوال آن و با حفظ هر شرط و فقدان آن و با لحاظ هر چيزي و عـدم ملاحظـه آن                
و چيزي كه در تحقق او وجود چيز ديگر شرط باشد هرگز واجـب نخواهـد                . جود باشد مو
قياس مذكور كه از صغري و كبري ياد شده تشكيل شـده در تركيـب مـاده و صـورت             . بود

خارجي يا تركيب از ماده و صورت ذهني يا تركيب از جنس و فصل ذهني جـاري اسـت                    
باشـد ولـي در   كل محتاج به جزء خود مـي زيرا كه حقيقت كل غير از حقيقت جزء است و          

اجزا مقداري كم متصل مانند خط، سطح و حجم كه قابل تقسيم به چند جزئند جاري نيست 
  .زيرا كه اجزاء وجود بالفعلِ خارجي ندارند

  
  نفي اجزاء مقداريه از واجب تعالي

ي قياس ياد شده در اجزاء مقداري به دليل آنكه وجـود بالفعـل خـارجي ندارنـد جـار         
نيست پس به ناچار بايد سراغ برهان ديگري رفت تا اجـزاء مقداريـه را از واجـب تعـالي                    

  .منفي بدانيم
 ـوم صدرالمتألهين شيرازي مي   مرح د مـا راه طـولاني ديگـران را در نفـي اجـزاء              فرماي
كننده كنيم كه مبادي آن روشن   كنيم بلكه راه خاصي را طي مي       واجب تعالي طي نمي    همقداري

 آن استدلال يا نفي خصوص اجزا مقداري است يا سلب هرگونه تركب، خواه هيجاست كه نت 
  .از اجزاء مقداري و خواه از غير آن

چيزي كه ذاتاً متصل باشد مانند خود جسم طبيعي كه داراي وحـدت اتـصال جـوهري                 
است و حقيقت كم داراي وحدت اتصال عرضي است، و يا آنكه ذاتاً متصل نيست و مصداق 

پذير و متصل است، خـواه آن   كم قسمتهباشد ولي در اثر ارتباط با مقول     كم نمي  هلذاتي مقو 
قرار باشد مانند زمان و زمـاني        اجزاء او باهم يافت شوند و خواه بي        همتصل كار بوده و هم    

نظير حركت، از لحاظ هستي ضعيف خواهد بود و وجود آن بـه عـدم آميختـه و حـضور و      
هم رفته است و هر جزئي از آن فاقد جز ديگر اسـت و هـر                مشهود آن به غيبت و نهان در      

جـلّ ذكـره قـوي      و الواجب   « :در حالي كه  . چيزي غايب از جزء و اجزاء ديگر خواهد بود        
  )1/101، 1981ملاصدرا، (. »الوجود و غايته في الشدة بلا شوب نقصٍ و قصورٍ
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راي مشوبيت هستند،   الوجودند و معلول دا   زيرا ساير مراحل و مراتب وجودي كه ممكن       
باشـد، امـا     بالاتر است و در نتيجه مركب از وجدان و فقدان مـي            هاي فاقد مرحل    هر مرحله 

  .باشداي مصون و محفوظ مي زند هر شائبهگواجب تعالي هستي محض است و از 
الوجـود اسـت و شـديد نيـست و واجـب            بنابراين چون هـر موجـود متـصلي ضـعيف         

 نتيجه آن قياس كه به صورت شكل ثاني تقرير شـد ايـن              الوجود است و ضعيف نيست     قوي
است كه واجب وحدت اتصالي ندارد و تركب مقداري نخواهـد داشـت و منـزه از هرگونـه                  

  .اجزاء مقداري است
ه تركب يك استدلال    مرحوم صدرالمتألهين شيرازي براي نزاعت واجب تعالي از هرگون        

  :د به طريق به طريق ذيلفرماي جامع مي
 ذات الواجب من اجزاء، فلا يخلوا ما ان يكون كل واحد من تلـك الاجـزاء او                تركبلو  

 بعضها واجب الوجود، او ليست الاجزاء و لا شييء منها بواجب الوجود بل جميعها ممكنات              
  )6/106، 1981ملاصدرا، (. الوجود و الاقسام الثلاثة باسرها مستحيلة

قدم آن سه تالي دارد و هر سه تـالي          اين قياس استثنايي داراي مقدمة شرطي است كه م        
لذا مقدم آنها نيز ممتنع خواهد بود، پس تركـب واجـب از هرگونـه جزئـي           . نيز محال است  

  .محال است
 اجزاء مفروض واجب باشند براي آن است كه واجـب يـك             هاما امتناع قسم اول كه هم     

م و ربط وجـودي     حقيقت خارجيه است، اگر مركب از اجزاء باشد بايد بين اجزاء ولي تلاز            
باشد تا در اثر آن ربط خاص بين اجزاء كثير، واحد حقيقي حاصل شود و هرگونه تـلازم و           

 هو اگـر از هم ـ    . هاي علت مـشترك   ربط موجودي يا بين علت و معلول است يا بين معلول          
الوجود با مستند مستلزم جمع بين دو نقيض است زيرا از آن جهت كه             اجزاء مفروض واجب  

انـد، حتمـاً مـتلازم بـا يكـديگر بايـد باشـند و از آن جهـت كـه                     قيقت عيني اجزاء يك ح  
ايم كه تلازم بين الوجود هستند تلازم آنها غيرممكن خواهد بود زيرا در قبل بيان كرده واجب

باشد به دليل آنكه موجب معلوليـت هـر دو يـا لااقـل يكـي از آن دو                   دو واجب محال مي   
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نبود ارتباط نيست و اگر بين اجزاء ارتباطي نباشد هرگز با           وقتي تلازم بين آنها     . خواهد بود 
  .شوداجتماع آنها يك واحد حقيقي به نام واجب تشكيل نمي

آن است كـه   : اما دليل امتناع قسم دوم كه برخي اجزاء واجب بوده باشد و برخي ممكن             
 نياز است از جـزء مفـروض      طوري كه از چيزهاي ديگر بي      آن جزئي كه واجب است همان     

نياز است بلكه از هر ديگر نيز مستغني است، يعني آن جزء واجب نه تنها از اجزاء ممكنه بي
ليكن جزء ديگر به دليل آنكه ممكـن        . نياز است چون غني بالذات است     چيز غير اوست بي   

است به جزء ديگر كه واجب است نيازمند خواهد بود و چون جزء مزبور مقدم بر كل است                  
الوجود است پس گذشـته از آنكـه بـه          بنابر فرض كه كل هم واجب     . تالوجود اس   كه واجب 

جزء واجب خود بدون واسطه محتاج است به جزء ممكن فرد نيز محتاج است و به توسـط        
آن جزء ممكن به جزء ديگر كه واجب است نيازمند خواهد بود و اين امر محال است زيـرا      

  .گار استافتقار به غير نيز تأخر از غير با وجوب ذاتي ساز
قسم سـوم عبـارت بـود از اينكـه واجـب داراي             : دليل امتناع قسم سوم از اقسام ثلاثه      

رسد از دليل بطلان اين قسم به نظر آشكارتر مي      .  آن جزاء ممكن باشد    هاجزائي باشد كه هم   
تـوان از اجتمـاع ممكنـات واجـب صـرف را      زيرا در مقام تصور چگونه مي   . دو قسم قبلي  

هـا  و چگونه از فقدان   . توان يافت ها حق محض را مي      ز اجتماع باطل  فرض كرد و چگونه ا    
شود ممكـن  گردد و از طرفي مجموع ممكنات بر فرض وجود مي  وجدان محض حاصل مي   

ديگر نه واجب، زيرا در صورت وجود به طور حتم نيازمند به اجزاء خويش است كـه ايـن           
  .وصف نيازمندي از اوصاف ممكنات است نه واجب

  
  عقليبسائط 

يكي از قواعد فلسفي ديگر كه در اين فصل مرحوم ملاصدرا به عنـوان مبـدأ تـصديقي                  
 »العكـس الخـارج دون  العقل بسيط في  كل بسيط في  «: اند اين قاعده است كه      برهان قرار داده  

باشـد  اساس اين قاعده واجب تعالي چون ماهيت ندارد و مركب از وجود و ماهيت نمـي               بر
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 همانند جنس و فصل و نيز علل قوام مانند ماده و صورت ندارد              پس اجزاء ماهوي و حدي    
گونه جزئي اعم از ماهوي و مقداري نـدارد         و چون صرف هستي است و هستي محض هيچ        

پس واجب تعالي منزّه از اجزاء مقداري هم خواهد بود و عقل هيچ راهـي بـراي تجزيـه و                    
جز خارج داراي جزء ماهوي پس در عقل بسيط محض است و اگر چيزي . تحليل او ندارد
بود زيرا تمـام خـصوصيات ذات و        بود يقيناً در ظرف انديشه قابل تحليل مي       يا مقداري مي  

ذاتي در تصور صحيح هر چيزي محفوظ است و بساطت عقلي چيزي دليل قطعي بـساطت                
مرحـوم  . (خارجي اوست، ليكن بساطت خارجي چيزي دليل بر بساطت عقلي وي نيـست            

  )2/121، 1379سبزواري، () الذات في انحاء الوجودات حفظ و: مايندفرسبزواري مي
زيرا بسياري از امورند كه در خارج عين همند، چـون جـدايي آنهـا در ظـرف خـارج                    
داراي محذور است ولي در ظرف ذهن غيرهمنـد، چـون تحليـل ذهنـي آنهـا از يكـديگر                    

...  نوع به جنس و فـصل و       تجزيه... محذوري ندارد مانند تحليل موجود به ماهيت و وجود        
شود ليكن تحليل ذهن آنها مصون      كه انفكاك اين امور در خارج موجب دور يا تسلسل مي          

  .باشداز اين محذورها مي
شـوند و   و در صورت ماده و صورت خارجي داشتن همانا مبدأ انتزاع جنس و فصل مـي               

لا، مـاده و      به عنوان بـشرط    در صورت بسيط بودن همانا ما به الاشتراك و ما به الامتياز ذاتي            
بنابراين جنس و فصل    . صورت ذهني محسوب شده و منشأ انتزاع جنس و فصل خواهند بود           

بسائط خارجي مانند اعراض حقيقي است نه اعتباري، چه اينكـه مقـولات عاليـه، معقـولات                 
 ـ             اند و امور حقيقي مي    اوليه ا باشند نه اعتباري و معناي لابشرط كه مـصحح حمـل اسـت همان

باشند، نه لابشرط از حمل، چه اينكه معناي بشرط لا كه مانع            لابشرط از جزء ديگر يا كل مي      
  .باشد نه بشرط لا از حملحمل است همانا بشرط لا نسبت به جزء ديگر يا كل مي

شوند آن است كه آنها نسبت به مركـب علـت         سرّ اينكه ماده و صورت بر كل حمل نمي        
يك از مـاده و      ليكن سرّ عدم حمل هر    . شودل خود حمل نمي   قوامند و هرگز علت بر معلو     

صورت بر ديگري با اينكه هيچ كدام علت قوام ديگري نيستند اين است كه ماده نسبت بـه                  
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طور صورت نسبت به مجمـوع علـت         مجموع علت مادي است نه نسبت به صورت و همين         
  .اند اخذ شدهصوري است نه نسبت به ماده پس هركدام نسبت به غير خود بشر لا

توان گفت مرحوم صدرالمتألهين شيرازي در فصل نهم بساطت واجب          طور خلاصه مي   به
ملاصـدرا،  (. تعالي به معناي نزاهت وي از هرگونه تركب را مطرح سـاخته و اثبـات نمـود                

  )105ـ6/100، 1981
 پنج قسم از اقسام تركب را ايشان از ساحت قدس ربوبي منتفي كردند اما معناي دقيـق                

بساطت كه واجب تعالي مركب از اطلاق و تقييد نبوده و مركـب از حـدود محـدود نيـست                    
هـا اثبـات    شود خودش محدود باشد با اين بيـان       چون خودش حاد كل محدود است و نمي       

  .اندالبته ايشان در امور عامه با اشاراتي اين قسمت را هم بررسي كرده و اثبات نموده. نشد
همـان،  (دن واجب تعالي از هرگونه تقـسيم را در فـصل دهـم              مرحوم ملاصدرا منزه بو   

نظر اند و به دليل اينكه با بحث ما ارتباط ندارد از طرح آن صرف  مطرح كرده)107ـ6/105
كنيم و در پي آن در فصل يـازدهم تنزيـه واجـب تعـالي را از هرگونـه تمثيـل مطـرح                       مي

  .كنيمنظر ميليل بالا صرف كه از بيان آن هم به د)109ـ6/107همان، (اند  ساخته
  

  توضيح اصل برهان
 را از فرائض    »الحقيقه كل الاشياء و ليس بشيء منها      بسيط«صدرالمتألهين شيرازي قاعده    

داند و ادراكش را جز براي كساني كه از ناحية حق جل و علي به سرچـشمه                  علوم الهيه مي  
  .پندارنديابند، در غايت اشكال مي علم و حكمت راه مي

معتقد است كه پيش از او جز حكيم بزرگ يونان، ارسطو، كسي به درك اين قاعده                وي  
مطابق آنچـه حـاج ملاهـادي       . شماردنائل نشده است و آن را از خصائص فكر خويش مي          

كند، ملاصدرا در جايي از كتاب اسفار ادعا كرده كـه در             اسفار نقل مي   هسبزواري در حاشي  
، 1981سـبزواري،  (. كه از اين قاعده اطلاع داشته باشدروي كره زمين كسي را نيافته است      

 ليكن حق در مقام اين است كه مفاد اين قاعده، در كتب عرفا و سخنان آنان بسيار     )6/111
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خورد و اگرچه به طور منظم و به عنوان خاص خود مورد بحث قرار نگرفته اسـت              به چشم مي  
در عـين حـال نبايـد نقـش      . ده اسـت  ولي با عبارات مختلف در نظم و نثـر بـه آن اشـاره ش ـ              

 برهان بر اين قاعده ناديده گرفت، بلكه تأسـيس  هرا در تنظيم و تنقيح و اقام     ) ره(صدرالمتألهين  
  . برهان بر آن را بايد منسوب به ايشان دانستهاين قاعده به عنوان يك بحث فلسفي و اقام

  
  بيان برهان از زبان مصنف در كتاب مشاعر

اعلـم ان   «: برهان در كتاب مشاعر خود بـه ايـن صـورت اسـت كـه              تقرير ملاصدرا از    
الحقيقة فهو بوحدته كل الامور لا يغادر صغيرة و لا كبيرة           الواجب بسيط الحقيقة، و كل بسيط     

فرضت شيئاً بـسيطاً    الا احصاها و احاط بها، الا ما هو من باب الاعدام و النقائص فانّك اذا                
 انه ج، ان كانت بعينها حيثية انه ليس ب، حتـي تكـون          هوج مثلاً و قلت ج ليس ب، فحيثية       

و لزم ان يكون كل من      . السلب شيئاً واحداً  داقاً لهذا السلب، فيكون الايجاب و       ذاته بذاته مص  
لكن . عقل الانسان مثلاً عقل انه ليس بفرس، بان يكون نفس عقله الانسان نفس عقله بفرس              

  .اللازم باطل فالملزوم كذلك
فعلـم  . ق ان موضوع الجيمية مغائرٌ لموضوع انه ليس ب و لو بحسب الـذهن           فظهر و تحقَّ  

الحقيقة بل ذاته مركبة من جهتين، جهـة  ان كل موجود سلب عنه اثر وجودي فهو ليس بسيط 
. فبعكس النقيض كـل بـسيط الحقيقـة هـو كـل الاشـياء             . بها هو كذا وجهة هو بها ليس كذا       

  )50ـ49، 1363ملاصدرا، ( ».فاحتفظ بها ان كنت اهله
  

  بيان برهان از لسان مرحوم مصنف در اسفار
  :مطالب اين فصل در دو مقام استطبق بيان مصنف 

 اين كه واجب تمام اشياء و موجودات است و حقايق اشياء را به طـور كامـل            :مقام اول 
  . شمول او بيرون نيستهداراست و هستي هيچ چيزي از حيط

  .كنندگردند و به سوي او رجوع ميتعالي باز مي اشياء به سمت واجب ههم: مقام دوم
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اما مقام اول بحث كه واجب تعالي واجد تمام اشـياء اسـت و هـيچ حقيقتـي در جهـان                  
شـود كـه    هستي نيست كه واجب تعالي داراي آن حقيقت نباشد و هيچ كمالي فـرض نمـي               

م است كـه    و اين همان بساطت قسم شش     . واجب تعالي فاقد آن كمال باشد و واجد غير آن         
دار اثبات آن نبوده است زيرا گفته شد كه نزاهـت واجـب از قـسم شـشم                   گذشته عهده  هادل

تركيب كه همان مركب از وجدان و فقدان و از اطلاق و تعيين و از حد و محدود اسـت در                     
  .اين فصل تبيين خواهد شد

ه و  تركيب از وجدان و فقدان ممكن است جايي فرض شود كه نه كميت است و نه مـاد                 
  : نظريه وجود، وجود بر دو قسم استهدر مرحل. صورت و نه جنس و فصل و نه ماهيت

  ـ وجود مركب2      ـ وجود بسيط 1
و آن وجودي كه فاقد هيچ كمالي از كمالات نيست بسيط محضي اسـت و آن وجـودي     

و بـه   . كه بعضي از كمالات را داراست و بعضي از كمالات را فاقد است بسيط نخواهد بـود                
يل آنكه حيثيت وجدان بعضي از كمالات عين حيثيـت فقـدان بعـضي از كمـالات ديگـر                   دل

باشد، قهراً آن وجود مركب از وجدان بعضي و فقدان برخي ديگـر از كمـالات اسـت و                  نمي
  .مركب از اطلاق و تعين و مانند آن خواهد بود

ين را بايـد بـا      شود بلكه ا  اين قسمت ششم از تركيب با نفي سائر اقسام تركيب نفي نمي           
  :توان تنظيم كردبرهان ديگر نفي كرد و برهان را قبل از اثبات صغري و كبراي آن چنين مي

  .واجب تعالي بسيط الحقيقه است
  . حقايق اشيا را داراستهاي هم هر بسيط الحقيقه

  . حقايق وجوديه را داراستهواجب تعالي هم: شودبنابراين نتيجه چنين مي
 كه حمل عنوان تمام الاشياء بر واجب متعال از قبيل حمل اولي يا              ليكن بايد دقت نمود   

حمل شايع صناعي نيست بلكه به نحو حقيقت و رقيقت اسـت كـه فـرق آن تحـت عنـوان                  
  )112ـ110، 1981ملاصدرا، (. خودش بحث خواهد شد
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   و كبراي قياس فوقبيان اجمالي صغرا
  بيان كبري

 است، حقايق تمام اشياء را داراست مگـر         بسيط الحقيقه يعني موجودي كه بسيط محض      
و اين استثناء در حقيقت استثنايي منقطع است زيـرا          . ها تعلق دارد    ها و نيستي    آنچه به نقص  

ها به امر وجودي اسـت        ها و عدم  نقص و عدم لا شيء است نه شيء، و مرجعِ نداشتن نقص           
  . كمالات وجوديه را داراست پس هيچ نقصي در او نيستهچون هم

  
  يان صغريب

  .واجب تعالي بسيط محض و از تمام جهات واحد صرف است
 همان طور كه در واجب جز وجود چيز ديگري نيست، همين طور واجب واجـد                :نتيجه

و عـصاره ايـن     . جميع مراحل وجودي است و هيچ وجودي نيست كه واجب فاقد آن باشد            
وجوديه را واجب به نحو      حقايق   هيعني هم . واجد بودن همان انطواء كثرت در وحدت است       

 كمـالي و وجـودي      هشود كه جنب  چيزي در جهان هستي فرض نمي     . اعلي و اشرف داراست   
اما قانون كلي كبري رهان قرار گرفته اسـت ايـن           . داشته باشد و واجب تعالي فاقد آن باشد       

 كمـالات  هاست كه اگر هويتي بسيط حقيقي شد و از باب انطواء كثرت در وحدت واجد هم   
 هر آينه ذاتـش     ، نباشد، به صورتي كه واجد بعضي از آنها و فاقد بعضي ديگر باشد             وجودي

 از بود بعضي از اشياء، و نبود بعضي ديگر باشد پس ذات آن موجـود ولـو بـه         هتحصل يافت 
باشد و اين تركيب هم بـه       حسب تجزيه و تحليل عقلي مركب از دو جهت عقلي مختلف مي           

اء تركيب اسـت زيـرا سـاير اقـسام تركيـب از دو شـيئي                تعبير حكيم سبزواري بدترين انح    
وجودي تشكيل شده است گرچه يكي اصيل و ديگري تابع يا يكي بالفعل و ديگري بـالقوه        
باشد اما عصاره تركيب از وجدان و فقدان، همان تركيب از شيء و لاشيء است كه بيش از                  

هـا آن  ان بعـضي از كمـال  پس لازمه فقد . ساير انحاء تركيب مايه نقص و ضعف خواهد بود        
است كه آن موجود در تحليل از دو حيثيت مختلف مركب باشد، در حالي كه مفروض اوليه                 

اي بايد جميـع    پس هر هويت بسيطه   . الحقيقه است و اين خلف است       ما اين بود كه او بسيط     
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ن كمالات هستي را دارا باشند زيرا فقدان بعضي از آنها با وساطت سازگار نيست بـه عنـوا                 
مثال اگر شيء بسيط مصداق الف باشد و مصداق باء نباشد حيثيت الف بودن او عـين حيثيـت               
سلب باء نيست و چون مفهوم الف بودن امري است وجودي و مفهوم باء نبودن امـري اسـت                   

آيـد كـه آن       وگرنه لازم مي  . سلبي هرگز آن مفهوم وجودي عين اين مفهوم سلبي نخواهد بود          
. اشد و اين لازم محال و باطل است چون جمع نقـضيين محـال اسـت               اثبات عين اين سلب ب    

 ـ                     هپس ملزوم آن نيز محال خواهد بود و چون اين دو حيثيت عين يكـديگر نيـستند قهـراً ماي
  .تركب هستند و موجودي كه در او اين دو جهت يافت شود حتماً مركب خواهد بود نه بسيط

  .باشد كمالات وجودي ميه بسيط حقيقي واجد هم:نتيجه
 »الانسان ليس بفـرسٍ « و سپس گفتيم   »الانسان انسانٌ « اگر گفتيم    :توضيح تفصيلي برهان  

 معدولـه از حيثيـت اينكـه        ه به صورت موجب   »الانسان لا فرسٍ  «به صورت سالبه محصله يا      
انسان اسب نيست از دو حال بيرون نيست يا حيثيت سـلب فرسـيت عـين حيثيـت ثبـوت                    

  .باشد ميانسانيت است يا غير آن 
شـود لـذا لازم   بنابر فرض اول انسان از آن جهت كه انسان است عين سلب فـرس مـي   

آيد وقتي ما انسان را تعقل نموديم معناي لا فرس را تعقل كرده باشـيم در حـالي كـه لا     مي
فرس نه تنها عين ماهيت انسان نيست بلكه لازمه معناي انسانيت هم نيست زيرا اين چنـين        

ي معناي انسان را ادراك كند نيز ادراك كند كه او سلب نيست چه رسد به                نيست كه اگر كس   
شود لا فرس اين كه ادراك معناي انسانيت عين ادراك سلب فرسيت غافل است، چگونه مي

عين انسان باشد در حالي كه لا فرس سلب صرف و نفي محض نيست تا گفته شـود عـدم                    
د خاص از موضوع موجـود مخـصوص        محض امتيازي ندارد بلكه لا فرس سلب يك وجو        

و وجود از آن جهت كه وجود است نه عين عدم است و نه عـين قـوه و                   . يعني انسان است  
  .استعداد چيزي

والوجود بما هو وجـود لـيس بعـدم و لا بقـوة و              « :نويسد  ميمرحوم ملاصدرا در ادامه     
بٍ محمولٍ مواطـاة  ب سلموضوع هو مصداٌ لا يجا    امكانٍ لشيئ الاّ ان يكون فيه تركيب فكلُّ         
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او اشتقاقاً فهو مركّب فانّك اذا احضرت في ذهنك صورته و صورة ذلك المحمول الـسلبي                
مواطاة او اشتقاقاً و قايست بينهما و ان تسلب احدهما ان الآخر او توجب سلبه عليه فتجـد                  

سواء كانت . و كذاالموضوع انّه كذا، غيرُ ما به يصدق عليه انّه ليس عليه ه         انّما به يصدق علي   
المغايرة بحسب الخارج فيلزم التركيب الخارجي من مادة و صورة او بحـسب العقـل فيلـزم                 

         لـيس بكاتـب فـلا        : فاذا قلت مثلاً  . التركيب العقلي من جنس و فصل او مهية و وجود زيـد
يكون صورة زيد في عقلك هي بعينها صورة ليس بكاتب و الاّ لكان زيد من حيث هو زيـد           

 بحتاً بل لابد ان يكون موضوع مثل هذه القضيه مركباً من صورة زيـد و امـرٍ آخـر بـه          عدماً
يكون مسلوباً عنه الكتابة، من قوة او استعداد فان الفعل المطلق ليس بعينه عدم شـييء آخـرٍ     
الاّ أن يكون فيه تركيب من فعلٍ بجهت و قوة بجهت اُخريا و هذا التركيـب بالحقيقـة منـشأ                    

لوجود فانّ كل ناقصٍ حيثية نقصانه غير حيثية وجوده و فعليتة و فكل بسيط الاحقيقه               نقص ا 
يجب أن يكون تمام كل شييء فواجب الوجوب لكونه بسيط الحقيقه فهو تمام كـل الاشـياء                 

اشرف و الطف 114ـ6/113، 1981ملاصدرا، ( ».علي وجه(  
  :بيان قياس بالا بدين صورت است

  .يقه استالحق واجب بسيط:صغري
  .اي تمام اشياء استالحقيقه هر بسيط:كبري

  . حقايق اشياء استهواجب تعالي واجد هم* 
شود مگر چيزي كه نقص باشد و سلب نقـص          هيچ چيزي از آن بسيط حقيقي سلب نمي       

  .گردد و بازگشت آنها همانا تأكيد وجود استبه سلب امر عدمي برمي
  :قياس دوم

  .ء استواجب تعالي تمام اشيا: صغري
  .هر چيزي كه تمام اشياء شد به آن اشياء از خود آنها سزاوارتر است: كبري

  . اشياء به خود آنها سزاوارتر استه پس واجب تعالي از هم*
 هر موجود ناقص و محدودي براي خودش به نحو نقص و حـد حـضور                :توضيح قياس 
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 هر علتي معلول خود شود زيرادارد ولي براي بسيط محض به نحو كامل و محدود يافت مي
  .را به نحو اعلي داراست تا منتهي شود به نخستين علل

احقّ من كل حقيقةٍ بان يكون هو هي بعينهـا مـن نفـسٍ تلـك                 «:بنابراين واجب متعال  
  )6/114همان، (» .الحقيقة و ان يصدق علي نفسها

ها نزيرا حقيقت هر موجود محدودي في حد نفسه ناقص است و در مرتبه خود با فقدا               
همراه است و همين حقيقت در واجب متعال كه هستي صرف اسـت بنحـو اعلـي و اشـرف             

  .موجود است
  

  نوع حمل در قاعده بسيط الحقيقه كل اشياء
دو  حمل اشياء ناقص و محدود بر بسيط محض، حمل شايع نيست كه محمـول بـا هـر                 

مـالات و فاقـد     مثلاً وقتي انسان كه واجـد بعـضي از ك         . حيثيت خود بر موضوع حمل شود     
شود، مانند زيد انسانٌ معنايش اين اسـت كـه زيـد هـم              بعضي ديگر است، بر زيد حمل مي      

هاي عدمي آن است پس محمول با هـر دو          مصداق جنبه وجودي انسان و هم مصداق جنبه       
شود، ولي در حمل حقيقت و رقيقت اگر رقيقـت بـر حقيقـت              اش بر موضوع حمل مي    جنبه

شود نه به لحاظ هر دو      جنبه وجودي و كمالي خود بر او حمل مي        حمل شود فقط به لحاظ      
 اشياء بر واجب تعـالي روي جنبـه وجـودي و كمـالي خـود             هو به همين نحو هم    . اشجنبه
 محدوديت و نقص، و تحليل معناي حمل حقيقت و رقيقت همان است             هاند نه به جنب     صادق

  .شودها بيان ميكه به صورت بسيط الحقيقه كل الاشياء و ليس بشييء من
  

  توجيه صفات سلبيه حق متعال
گيـرد و هرچـه كـه       نتيجه برهان اين شد كه واجب متعال مصداق سلب چيزي قرار نمي           

الحقيقه نيست و حال آنكه واجب متعال مـصداق اوصـاف           شود بسيط مصداق سلب واقع مي   
  .سلبي هست مانند اينكه او جسم نيست
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 جزئيه نقيض آن ساليه كليه است كه هيچ         هجبجوهر و عرض و يا كيف نيست و اين مو         
گيرد و سر نقض آن سلب كلي به اين ايجاب جزئـي   اي مصداق سلب قرار نمي    الحقيقه بسيط

  .آن است كه حكم كلي عقل قابل تخصيص نخواهد بود
 اتصاف واجب تعالي به اوصاف سلبي و حمل آنها بر واجب نقض قاعده نيـست                :جواب

الحقيقـه بيـان    زيرا آنچه در قاعده بسيط    . ص است نه تخصيص   چون خروج او از باب تخص     
شد اين بود كه هرگز حقيقت بسيط مصداق سلبِ وجود يا سلب كمال وجود نخواهد شد و                 

ه آنچه در واجب تعالي صادق است سلب عدم يا سلب امر عدمي اسـت كـه بازگـشت هم ـ      
  .ها به شدت و تأكد وجود استگونه سلب اين

 و آنچه بـر     هالحقيقه است مصداق سلب واقع نشد     عالي كه بسيط  پس در حقيقت واجب ت    
واجب صادق است همانا وجود و كمال وجود است كه امري ثبوتي است نه سلبي بنـابراين                

  .الحقيقه در نهايت هم تخصيص نخورد و به تماميت خود باقي است قاعده بسيط
  

  الحقيقهقضية سلبي مأخوذ در قاعده بسيط
 حقايق وجودي را داراست و چگونه هيچ يك از اينهـا            هيطه هم چه طور يك هويت بس    

الحقيقـه اسـت بعـد     چه طور واجب تعـالي كـه بـسيط   . شوندبر آن حقيقت بسيط حمل نمي   
شود گفت هو انسانٌ او هو سماء او        كمالات وجودي انسان و غيرانسان را داراست ولي نمي        

  .هو ارض و غيرذلك
تي مطلـق و وجـود نامحـدود نخواهـد بـود زيـرا              يك از ماهيات امكاني هس    براي هيچ 

دهنـد و   ماهيات نمود وجود هستند و هركدام از اينها به مقدار خود آن وجود را نشان مـي                
اند پس هركدام از اينهـا      ها داراي حد خاص و معناي مخصوص      چون هريك از اين ماهيت    

پـس  . ي اسـت  وجود خاصي را نشان داده و هر وجود مخصوصي، منشأ انتزاع ماهيت خاص ـ            
كدام از آنها وجود مقيـد و        باشد بلكه سهم هر    هاي امكاني وجود صرف نمي    هستي اين ماهيت  

هستي متعين است، و مقصود از هستي مطلق آن است كه هيچ قيد عدمي با او نباشد و منظـور    
  .كند از وجود مقيد همانا مقابل آن است يعني وجودي كه قيد عدمي او را همراهي مي
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ق و تقييد همانا قيد عدمي داشتن و نداشتن است نه مطلق قيـد، اگرچـه قيـد        معيار اطلا 
وجودي باشد زيرا قيد وجودي مادامي كه مستلزم قيد عدمي نباشد تقيد به آن مانع اطـلاق                 

  .نخواهد بود لذا موجودي كه با قيدهاي وجودي همراه است مقابل مطلق نخواهد بود
 چنين گفت اگر وجودات ممكنـه بـر خداونـد           توان در جواب اشكال   طور خلاصه مي   به

متعال حمل شود به نوع حمل شايع هر آينه بر واجب تعالي صادق خواهد بـود بـه هـر دو                     
اش، بنابراين ذات واجب متعـال      جهت ايجاب و سلبش و به هر دو حيثيت كمالي و نقصاني           

طرف ديگر از از . الحقيقه فرض شده بود و اين خلف است شود و حال آنكه بسيطمركب مي
مسلمات است كه ماهيات قابل حمل بر ذات واجب متعال نيـستند بـه علـت آنكـه تطـرق                 
ماهيات و معاني ماهويه بر ذات واجب غيرممكن است و اگـر بخـواهيم وجـودات خاصـه                  

 اين  هرا بر واجب متعال حمل كنيم هر آينه واجب متعال را با جهات عدمي             ) ماهيات ممكنه (
  .االله عن ذلك علواً كبيراًايم كه تعالينستهوجودات خاصه متحد دا

اش كمال كل موجودات را داراست به نحـو اعلـي و    بنابراين واجب تعالي بحقيقه بسيطه 
  .وجدانُ العلة كمالِ المعلول مع ما بينها من المبانية الموجبة لا متناع الحملاشرف به نوعِ 

  
  نظر عرفا پيرامون وجود مطلق و وجود مقيد

الحقيقه را هـم بـر مبنـاي برهـان و هـم بـر          رالمتألهين شيرازي قاعده بسيط   مرحوم صد 
الوجود تمام  ـ واجب 1: اين قاعده در دو مقام مطرح بود      . نمايدمشرب عرفان نظري حل مي    

ـ راجع به نظام غائي آنها است كه اگر اولي ثابت شـود و              2الاشياء و كل الموجودات است      
  .شوددومي هم تثبيت مي

اصطلاح عرفـا در اطـلاق و       : نمايدقاعده را بر مشرب عرفاني چنين تقرير مي       ملاصدرا  
تقييد وجود غير از اصطلاح حكماء است چون رايج بين اهل نظر در باب وجود اين اسـت                  

  :كه وجود سه قسم است
  ـ وجود مطلق3    ـ وجود مضاف2    ـ وجود خاص 1
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 حصه است كـه     وجود خاص همان وجود شخصي و خارجي است، وجود مضاف همان          
و تقيـد هـم     . عبارت از مفهوم كلي است با اضافه به طوري كه تقيد جزء باشد و قيد خارج               

مطلـق  . بما انه تقيد كه معناي حرفي است، جزء باشد نه بما انه قد كه معنـاي اسـمي اسـت       
ولي نزد عرفاء مطلق، مفهـوم      . همان مفهوم جامع وجود است كه فقط در ذهن موجود است          

نيست بلكه به معناي حقيقت نامحدود است كه هيچ حدي از حدود وجوديه در      جامع ذهني   
مقيد يعني وجود و حقيقت محدود، پس اطلاق و تقييد به اصطلاح عرفـان نـاظر                . او نيست 

  .به حقيقت خارجي است بر خلاف اطلاق و تقيد فلسفه كه ناظر به مفهوم ذهني است
د مقيد يعني حقيقت عيني محـدود و      وجود مطلق يعني حقيقت خارجي نامحدود و وجو       

 مراحـل تقييـد نباشـد،       هچون نامحدود محيط بر محدود است ممكن نيست مطلق واجد هم          
زيرا اگر آن مطلق مفروض يك مرحله از مراحل كمال وجودي را فايد باشد خودش مقيـد                 

در جلد ششم اسـفار چنـين بيـان         ) ره(و اين حقيقت را مرحوم ملاصدرا       . شود نه مطلق  مي
فان الوجود المطلق عند العرفاء عبارة عما لا يكون محصوراً في امر معين محدوداً              « :كنندمي

بحد خاصٍ و الوجود المقيد بخلافه كالانسان و الفلك و الـنفس و العقـل و ذلـك الوجـود                    
  )6/116، 1981ملاصدرا، ( ».المطلق هو كل الاشياء علي وجه ابسط

 هفاقد باشد يعني در آن مرحله وجود ندارد و لازم        زيرا اگر بعضي از مراحل وجودي را        
اين كلام محصور بودن و مقيد شدن به غير آن امر است و ايـن حـصر و تقييـد بـا اطـلاق                        

  .وجودي و سعه آن سازگار نيست
وجود مطلق علت تمام وجودهاي مقيد است و مقيدها معلول اويند و هر علتي كمالات               

و سـرّ شـمول وجـود       . م كمالات مقيدها را داراست    معلول خود را داراست، پس مطلق تما      
 هر موجود مقيـد و      ه اشياء اين است كه از لحاظ نظام فاعلي او آفرينند          همطلق نسبت به هم   

  . آنهاستههاي اوست و از لحاظ نظام غائي هم او هدف و كمال مقصود هم بخشنده كمال
اوارتر از ديگـران    و مبدأ هر فضيلت و وجودي و كمال نسبت به آن كمال اولـي و سـز                

است، خواه مبدء فاعلي و خواه مبدأ غائي آن زيرا مبدأ به هر تقدير كه فرض شود مقدم بر                   
  :توان به صورت برهان چنين تقرير كردو اين حقيقت را مي. المبدأ استذي
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  .وجود مطلق فاعل و مبدأ هر وجود مقيد و سبب پيدايش كمال آن است: صغري
  .ضيلتي نسبت به آن كمال اولي استهر مبدأ كمال و ف: كبري

  .پس وجود مطلق نسبت به هر كمال و فضيلتي اولي خواهد بود* 
  ....:استناد به آيات قرآن كريم جهت اثبات اشتمال وجود بسيط بر مركبات

 ـ      »ان الـسموات و الارض كانتـا رتقـاً ففتقناهمـا          « كريمـه    همرحوم صـدرالمتألهين از آي
و ان من شييء الا عندنا خزائنـه و مـا ننزلّـه الا بقـدرِ                « ه كريم ه آي هبه ضميم ) 30الانبياء،  (

ها و زمين در مخزن عيني واجب تعالي كند كه آسمان  چنين استفاده مي  ) 21الحجر،  ( »معلوم
  .وجود جمعي و واحد داشتند و سپس به وجودهاي كثير متنزلّ شدند

ها نيز قبـل از     بودند آسمان طوري كه ارواج جزئيه قبل از تنزل از يكديگر ممتاز ن           همان
  .تكثر از يكديگر جدا نبودند و از زمين امتياز نداشتند

استشهاد نموده  ) 31الانبياء،  ( »و جعلنا من الماء كل شييء حي      « شريفه   هو در ادامه به آي    
به دليل آنكه بسياري از موجودات زنده مصون از ماده و منـزه از عـالم                : دفرماي  و چنين مي  

تـرين  تواند شامل آنها شود و مناسب     نند عقول و نفوس، بنابراين عموم آيه نمي       اند ما طبيعت
تفسير آيه اين است كه منظور از آب چيزي غير از آب مادي باشد مثلاً فيض منبسط حـق                   

  .متعال باشد
تـوان بـه     موجودات زنده نيـست مـي      ه حيات هم  هبعد از آنكه معلوم شد آب مادي ماي       

ق جامع و كامل گفت كه آيا آب حقيقي غير از رحمت واسـعه و               عنوان تطبيق و بيان مصدا    
  رسد خواهد بود؟فيض سعي حق كه به هر موجودي مي

طوري كه حقيقت هستي ظاهر در مظاهر گوناگون به نحو تشكيك است، اوصـاف            همان
چون اوصاف عين   .  مظاهر آن ساري است    هحقيقي آن نيز مانند علم و قدرت و غيره در هم          

باشد و ظهور آن اوصاف در مظاهر جهان آفرينش جود نيز در كمال بساطت ميوجودند و و
همانند سرايت خود هستي است در اشياء، يعني به نحو حلول يا اتحاد و مانند آن نخواهـد                  

  .دانند بود، بلكه به نحوي است كه راسخان در علم الهي مي
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د ولـي حقيقتـاً زنـده و        بنابراين جميع موجودات حتي جامدها گرچه ظاهراً زنده نيستن        
مصنف در اين مقام هستي را مساوي علـم دانـسته و آگـاه و               . اندآگاه و گوياي تسبيح حق    

داند يعني چيزي در عالم نيست كه زنده و آگاه      حيات را براي سراسر جهان هستي ثابت مي       
نباشد و جمال و جلال حق را ننگرد، چيزي نيست در قيامت كه ظرف ظهـور حـق اسـت                    

و ان  «:  بقوله تعالي  هو اليه الاشار  . ويد و آنچه را كه در دنيا تحمل كرده اظهار نكند          سخن نگ 
  )44الاسراء،  (».من شييء الا يسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم

زيرا . فهميد و يا خودشان به علم و تسبيح خود علم ندارند          ليكن شما اين تسبيح را نمي     
 يمكن حصوله الا للمجردين عن غواشي الجسمية و الوضـع           الفقه هو العلم بالعلم، لا    هذا  «كه  

  )118ـ6/117، 1981ملاصدرا، ( ».و المكان
  

  الحقيقه در فلسفهموارد استفاده از قاعده بسيط
هاي مختلف از اين قاعـده اسـتفاده        مرحوم صدرالمتألهين در موارد متعدد و به مناسبت       

  .اندرار دادهكرده و آن را زيربناي بسياري از مسائل فلسفي ق
بعد از صدرالمتألهين پيروان وي، مانند حاج ملاهادي سبزواري، آقاعلي مدرس زنوزي، 

 انمـد و هـر   غافل نبوده»الحقيقة كل الاشياء بسيط« هملامحسن فيض كاشاني، از اهميت قاعد     
 از. انـد   هاي مختلف مورد بحث قـرار داده      يك در آثار خود آن را مطرح كرده و به مناسبت          

هاي اين بزرگان مورد استناد واقع شده اسـت         ه مواردي كه اين قاعده در آثار و نوشته        جمل
مورد دوم مسئله اجمال در . الوجود است الحقيقه بودن واجب يكي مسئله فرداني الذات و تام     

تفصيل و مقام تفصيل در اجمال است كه از كتب عرفـا اخـذ و اقتبـاس شـده و بـا قاعـده                
  . درآميخته است»شياءالحقيقة كل الابسيط«

 گذشـته   همورد ديگري كه در اين قاعده مطرح شـده، و اهميـت آن كمتـر از دو مـسئل                  
جا بـا     نيروهاي خويش است كه در اين      ه انساني و اتحاد آن با كلي      هنيست، مسئله نفس ناطق   

 برهاني قياسي به صورت زير از يك صـغري و           »الحقيقه كل الاشياء    بسيط« هاستفاده از قاعد  
  :شودي تشكيل ميكبر
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  .نفس ناطقه در حقيقت ذات خويش بسيط است
  . نيروهاي خويش استههر بسيط ناطقه خود، هم

  :چنانكه ملاهادي سبزواري گفته است
ــوي  « ــل الق ــه ك ــي وحدت ــنفس ف  ال

  

ــوي     ــد انط ــه ق ــي فعل ــا ف  »و فعله
  

)5/180، 1379سبزواري، (  
  

 الذي استقر عليه اعتقادنـا فهـو ان         و اما « :نويسد  ميصدرالمتألهين نيز در اين باب چنين       
ها، و هكذا الحال فـي كـل قـوة            النفس كل القوي و هي مجمعها الوحداني و مبدأها و غايت          

عالية بالنسبة الي ما تحتها مـن القـوي التـي تـستخدمها و ان كـان اسـتخدامها بالتقـديم و                      
 مؤلفهـا علـي وجـه    فالنفس التي لنا او لكل حيوان في جامعة لاسطقسات بدنـه و    ... التأخير

  )8/51، 1981ملاصدرا،  (»...يصلح لان يكون بدناً لها
الحقيقـه  ملامحسن فيض كاشاني، در مورد ديگري غير از آنچه گذشت، از قاعده بـسيط           

كل الاشياء استفاده كرده و آن علم حق تعالي به ذات خويش و ظهور ذاتي او بر ذات خود                   
الحقيقة منزه الذات عن الموضوع و المادة و        نه بسيط و اذ هو سبحا   « :نويسد  ميآنجا كه   . است

العوارض و ساير ما يجعل الذات بحال زائدة ويريها علي غير ماهي عليه، فلا لبس له، فهـو                  
صراح و ذاته غيرمحتجبة عن ذاته فهو ظاهر بذاته علي ذاته، فهو يدرك ذاته اشـد ادراك، و             

سبة لعلمه بذاته الي علوم ماسواه بذواتهم، كما        يعلمها اتم علم لظهورها له اشد ظهور، بل لا ن         
لا نسبة بين وجوده و وجودات الاشياء، حيث هووراء ما لايتناهي بما لايتناهي، فعلمه بذاته               

فذاته سبحانه مع وحدته الصرفة عـالم و معلـوم و علـم؛             ... عبارة عن كون ذاته ظاهرة لذاته     
  )29، 1375 فيض كاشاني، (».علي انك قد دريت ذلك في كل علم

 در مـسئله علـم حـق        »الحقيقة كل الاشياء  بسيط« هحاج ملاهادي سبزواري نيز از قاعد     
  :گويدتعالي به اشياء از طريق عقل بسيط و اضافه اشراقيه استفاده كرده و مي

  

 فذاتـــه عقـــل بـــسيط جـــامع   «
  

ــابع     ــر تـ ــول و الامـ ــل معقـ »لكـ
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تبة ذاته لكل معقول و كل خير و فذاته تعالي عقل بسيط و في عين بساطته جامع في مر  «
الوحدة و ان الوجود البسيط كـل       كمال بنحو اعلي و ابسط و هذا اشارة الي مسئلة الكثرة في           

» .الوجودات بنحو اعلي كما قال ارسطاطاليس و احياه و برهن عليه صدرالحكماء المتـألهين             
  )3/599، 1379سبزواري، (

  
 تكيه بر خوانش صدرا و ملاعلـي         الحقيقه در روايت با    هشواهد قاعده  بسيط   

  نوري در شرح اصول كافي 
دارد كه ملاصدرا در شرح     ) ع(بيت     شواهد متعددي در روايات اهل     ةقاعده بسيط الحقيق  

خود بر اصول كافي به آن توجه داشته و ملاعلي نوري هم در تعليقه خود بر كلام ملاصدرا                  
  :ند ازبرخي از اين روايات عبارت. به آن اشاره كرده است

  روايت اول
قال سئل علي بن الحسين صلوات «: كليني با ذكر سند از عاصم بن حميد آورده است كه

اللّه عليه عن التوحيد فقال ان اللّه عزّ و جل علم ان يكون في آخر الزمـان اقـوام متعمقـون                
 علـيم بِـذات الـصدورِ       قُلْ هو اللَّه أَحد و الآيات من سورة الحديد الى قوله            فانزل اللّه تعالى  

  )1/91كليني، . ( »فمن رام وراء ذلك فقد هلك
فانّ من امعن النظر و تأمل تأملا كافيا يظهر له ان الاحدية            « :نويسد ملاصدرا در شرح آن مي    

التامة منبع الصفات الكمالية كلها، و لو لا مخافة الاطناب لبينت استلزامها لواحـدة واحـدة منهـا،              
     )3/114 ، )صدرا(شرح أصول الكافي همو،  (».ب يدرك صحة ما ادعيناهلكن اللبي

و «: نويسد بر كلام صدرا در مقام شرح و بسط مطلب مذكور مي          ملاعلي نوري در تعليقه     
اذا تحققت ان هويته سبحانه بسيط لا تركيب فيه اصلا و بسيط الكمال و الكمال البسيط هـو                  

ده البسيط الّذي هو عين ذاته الاحدية كـل الكمـالات           كل الكمالات الوجودية فثبت ان وجو     
للموجود بما هو موجود من العلم و القدرة و الحياة و الإرادة و الـسمع و البـصر و تمامهـا و         
مجمعها و منبعها، اذ الوجود الحقيقى هو الاصل الاصيل فى حقائق الاشياء كما حقق و برهن                
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 فـى مرتبـة ذاتـه الاحديـة البـسيطة الواحـدة             فبمجرد اثبات انه تعالى وجود بحت     . ...عليه
بالوحدة الحقة يثبت توحيده و علمه و عموم علمه و قدرته و عمومها و حياتـه و شـمولها و     
سمعه و بصره و شمولها، و يعلم كيفية فعله الاول و جعله للاشياء و نحو صدورها، و من هنا                   

 و افعاله و جميع احواله تعالى بمؤدى انا بمجرد ملاحظة ذاته نعرف ذاته تعالى و صفاته: قالوا
ان الوجود الّذي هـو بمجـرد       : فيهء شَهيِد، و السر     كُلِّ شَي   أَ و لمَ يكْف بِرَبك أَنَّه على      : كريمة

نفسه رفع العدم، و رافعه و منافيه و مناقضه هو الموجود بنفسه و لنفسه فهو الواجب الوجـود            
ملاعلي نوري، تعليقه بر شرح اصـول       (». يوجد الا به، فلا تغفل     لا غيره، و كل ما هو غيره لا       

  )3/429نوري، همانجا،(كافي، 
  :روايت دوم

) ع(در قسمتي از يك حديث طولاني كه به طور مرسل روايـت شـده اسـت، امـام رضـا                     
 ما  ما سمي اللهّ تعالى بالعلم بغير علم حادث علم به الاشياء و استعان به على حفظ               انّ« :فرمايد  مي

يستقبل من امره و الروّية فيما يخلق من خلقه و يفسد ما مضى مما أفنى من خلقه ممـا لـو لـم                       
كما اناّ لو رأينا علماء الخلق إنما سموا بالعلم لعلـم           .  كان جاهلا ضعيفا    يحضره ذلك العلم و يعينه    

ما سمي اللّـه عالمـا      حادث اذ كانوا فيه جهلة و ربما فارقهم العلم بالاشياء فعادوا الى الجهل و ان              
لانه لا يجهل شيئا فقد جمع الخالق و المخلوق اسم العالم و اختلف المعنى على ما رأيت و سمي       
ربنا سمعيا لا بخرت فيه يسمع به الصوت و لا يبصر به كما ان خرتنا الذي به نسمع لا نقوى بـه                      

حد ما سمينا نحن فقـد      ء من الاصوات ليس على       على البصر و لكنه أخبر انه لا يخفي عليه شي         
  )1/121كليني، ( ».جمعنا الاسم بالسمع و اختلف المعنى

و اما كيفية تلك الاحاطـة علـى        « :نويسد ملاصدرا در شرح و بيان جمله اول روايت مي        
وجه لا يقدح وحدته و لا يلزم كثرة في ذاته و لا في صفاته فهو مما لا يعرفه الا الراسخون،                    

 العلم له تعالى و هي عين ذاته، اذ بذاتـه يظهـر و ينكـشف جميـع                  و الغرض هاهنا انّ حقيقة    
ء ما لا يكـون ذلـك العلـم          ء، اذ لو بقى شي     الاشياء، فعلمه واحد و مع وحدته علم بكل شي        

علما به لم يكن ذلك حقيقة العلم و لا علما خالصا بل علما مشوبا بالجهل و كذلك الكـلام                   
    )3/293  أصول الكافي، ملاصدرا، شرح (».في سائر صفاته تعالى
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و هذا هو الذي يسمونه « :آورده استو مرحوم ملاعلي نوري در تعليقه بر عبارت صدرا 
بالكثرة فى الوحدة، فهو سبحانه بوحدته الحقة الصرفة حاو للاشياء كاحتواء الكـل للاجـزاء،               

لة كما هـى    فانه سبحانه كل الاشياء و لكن الكل منه ليس له بعض، و درك حقيقة هذه المسأ               
لا يتيسر الا لواحد بعد واحد و ليس مشربا لكل وارد، و كيف لا؟ و هى أم الغوامض الالهية،                   

نوري، تعليقه بـر    ( ».و كل من ادرك حقيقة معناها فهو الّذي بلغ و نال غاية المبتغى، فاجتهد             
 )4/249شرح اصول كافي، در شرح اصول كافي، 

  :روايت سوم
روايـت كـرده كـه آن حـضرت از قـول      ) ع(امـام صـادق   كليني در حديث مرفوعي از  

فتبارك االله الّذي لا يبلغه بعد الهمم و لا يناله غوص الفطـن و تعـالى                 ...«: اميرمؤمنان فرمود 
الّذي ليس له وقت معدود و لا اجل ممدود و لا نعت محدود، سـبحان الّـذي لـيس لـه أول                     

 كما وصف نفـسه و الواصـفون لا يبلغـون       مبتدأ و لا غاية منتهى و لا آخر يفنى، سبحانه هو          
نعته، و حد الاشياء كلّها عند خلقه، ابانة لها من شبهه و ابانة له من شـبهها، لـم يحلـل فيهـا                       

طبـع دارالكتـب    ) 1/134كليني،   (».هو بائن عنها  : و هو فيها كائن و لم ينأ عنها فيقال         :فيقال
  .1407خوندي، الاسلاميه، تهران، تصحيح علي اكبر غفاري و محمد آ

فالحق الاول تعالى نور الانوار، و ان كان        « :نويسد ملاصدرا در شرح فراز آخر روايت مي      
و كثرة المراتب و الدرجات بينـه و بـين ادون           » 1 « ابعد الاشياء و ارفعها من جهة علو رتبته       

مو، شرح ه (». الخلق، فهو اقرب الاشياء إليه و ادناها و ذلك من جهة شدة ظهوره و قوة نوره
  )4/27 ، أصول الكافي

كونـه حقيقـة    : محصله« :و ملا علي در تعليقه بر همين موضع از كلام صدرا آورده است            
الوجود تعالى شأنه تمام التمامات كمال الكمالات بضرب اعلى، بسيط الحقيقة كل الاشياء و              

 )4/405  ،)صدرا(نوري، شرح أصول الكافي ( ».ء بحقيقة الشيئية، فافهم ان شاء االله هو الشي
  : روايت چهارم

روايت چهارم مورد استناد ملاصدرا همان روايت نخستين اين بخش است كـه از قـول                
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سئل علي بن الحـسين صـلوات       «: به شرح زير نقل گرديد به اين صورت كه        ) ع(امام سجاد   
تعمقـون  اللّه عليه عن التوحيد فقال ان اللّه عزّ و جل علم ان يكون في آخر الزمـان اقـوام م              

 علـيم بِـذات الـصدورِ       قُلْ هو اللَّه أَحد و الآيات من سورة الحديد الى قوله            فانزل اللّه تعالى  
  )1/91كليني، . (»فمن رام وراء ذلك فقد هلك» 1«

ثم ان هـذه الـصفة، و هـي         « :نويسد  احديت مي  ملاصدرا در شرح مفهوم     در اين حديث    
 شوب الكثرة، كما توجب التنزّه عن الجنس و الفصل و المـادة و              الاحدية التامة الخالصة عن   

الصورة و عن الجسمية و المقدارية و الابعاض و الاعضاء و الالوان و سائر الكيفيات الحسية                
و الانفعالية و كلّما يوجب قوة او استعدادا او امكانا، كذلك يقتضي كل صفة كمالية من العلـم              

.  الحياة السرمدية و الإرادة التامة و الخير المحـض و الجـود المطلـق        التام و القدرة الكاملة و    
فانّ من امعن النظر و تأمل تأملا كافيا يظهر له ان الاحدية التامة منبع الصفات الكمالية كلها،                 
و لو لا مخافة الاطناب لبينت استلزامها لواحدة واحدة منها، لكن اللبيـب يـدرك صـحة مـا                   

    )3/114 ، شرح أصول الكافيملاصدرا  (».ادعيناه
و اذا  « :و ملاعلي نوري در تعليقه بر كلام صدرا و در بيان احديت چنين فرمـوده اسـت                

تحققت ان هويته سبحانه بسيط لا تركيب فيه اصلا و بسيط الكمال و الكمال البسيط هو كل                 
مـالات  الكمالات الوجودية فثبت ان وجوده البسيط الّذي هو عـين ذاتـه الاحديـة كـل الك                

للموجود بما هو موجود من العلم و القدرة و الحياة و الإرادة و الـسمع و البـصر و تمامهـا و         
مجمعها و منبعها، اذ الوجود الحقيقى هو الاصل الاصيل فى حقائق الاشياء كما حقق و برهن                

يهـا  ء منها، بل الحقيقـة ف      ء من الاشياء ليست بحقيقة شي      عليه، فان الشيئية المفهومية فى شي     
ليست الا حقيقة الوجود التى يترتب عليها آثارها و احكامها، فبمجرد اثبات انه تعالى وجود               
بحت فى مرتبة ذاته الاحدية البسيطة الواحدة بالوحدة الحقة يثبت توحيده و علمه و عمـوم                
علمه و قدرته و عمومها و حياته و شمولها و سمعه و بصره و شمولها، و يعلـم كيفيـة فعلـه                      

انا بمجرد ملاحظة ذاته نعـرف ذاتـه        : ل و جعله للاشياء و نحو صدورها، و من هنا قالوا          الاو
 كُـلِّ   أَ و لمَ يكْف بِرَبك أَنَّه على   : تعالى و صفاته و افعاله و جميع احواله تعالى بمؤدى كريمة          
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و السر فيه     شَي ،شَهيِد افعـه و منافيـه و      ان الوجود الّذي هو بمجرد نفسه رفـع العـدم، و ر           : ء
مناقضه هو الموجود بنفسه و لنفسه فهو الواجب الوجود لا غيره، و كل ما هو غيره لا يوجد                  

     )3/429 ، نوري، تعليقه بر شرح أصول الكافي صدرا( »الا به، فلا تغفل

  
  نتايج مقاله

  .توان در چند بند ارائه كرددستاوردهاي مقاله را مي
از صدرا اين پارادوكس نهفته بود كه از سويي خداوند          ـ در خداشناسي حكيمان پيش      1

دانستند، و از سوي ديگر وجود و كمـالات ماسـوي را بـه         را مركب از وجدان و فقدان نمي      
كردند كـه چنـين سـلبي       آنها از اين نكته غفلت مي     . نمودندحمل شايع از خداوند سلب مي     

  .مستلزم قبول تركيب در ذات الهي بود
. حلي براي مشكل فوق عرضه كرد       قاعده بسيط الحقيقه را به مثابه راه      ـ صدرالمتألهين   2

حاصل اين قاعده آن است كه بسيط محض به حكم آنكـه مطلقـاً فقـدان و عـدم در او راه                      
االله را به حمل شايع از او       توان هيچ يك از ماسوي    به همين دليل نمي   . ندارد، كل اشياء است   

االله و متصف بـه  يك از ماسويبه حد هيچ  محدوداز سوي ديگر چون حق تعالي . سلب كرد 
يك از ماسوي را به حمل شايع براي حمـل          توان هيچ يك از ممكنات نيست، نمي    نقص هيچ 

اي ديگر از حمل را، به نام حمـل           در نتيجه صدرا، خويش براي حل اين معضل گونه        . نمود
  .ر خداوند جايز استاالله ب كند كه بر اساس آن حمل ماسويحقيقه و رقيقه، طراحي مي

  الحقيقه، تطبيق وجود بسيط بـه معنـاي صـدرايي          ـ تحليل و كنكاش در براهين بسيط      3
الحقيقـه  با وجود مطلقِ عرفاني، و نيز نشان دادن كاركردهاي قاعده بسيط          ) الحقيقه  بسيط(= 

  .در قلمروهاي ديگرِ فلسفه، از ديگر مطالب مقاله بود
  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
97

.1
2.

23
.5

.3
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
25

-1
2-

08
 ]

 

                            27 / 28

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1397.12.23.5.3
http://pnmag.ir/article-1-750-en.html


   1397 پاييز و زمستان 23نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 146

  
  كتابشناسي

  قرآن كريم. 1
  .ش. ه1379 سبزواري، ملاهادي، شرح المنظمومه، تحقيق مسعود طالبي، قم نشر ناب، .2
  .م1981همو، تعليقه بر اسفار، بيروت، داراحياء التراث، . 3
  .ش.  ه1375فيض كاشاني، محمدبن مرتضي، اصول المعارف، قم، دفتر تبليغات اسلامي، . 4
  .ش.  ه1363لاميه، كليني، محمد بن يعقوب، الكافي، دارالكتب الاس. 5
  .م1981ملاصدرا، الاسفار الاربعه، بيروت، داراحياء التراث، . 6
  .ش.  ه1363همو، المشاعر، تصحيح هانري كربن، تهران انتشارات طهوري، . 7
  .ش.  ه1360همو، الشواهد الربوبيه، تصحيح و تعليق آشتياني، تهران، مركز نشر دانشگاهي، . 8
  .ش. ه1383كافي، به تصحيح خواجوي، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، همو، شرح الاصول من ال. 9

تعليقات بر شرح اصول كافي ملاصـدرا، بـه تـصحيح خواجـوي، موسـسه مطالعـات و تحقيقـات        . نوري، ملاعلي . 10
  .ش.  ه1383فرهنگي، 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
97

.1
2.

23
.5

.3
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
25

-1
2-

08
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            28 / 28

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1397.12.23.5.3
http://pnmag.ir/article-1-750-en.html
http://www.tcpdf.org

